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  دين و حقوق بشر

ميلادي به شيرين عبادي اختصـاص يافـت و او در    2003ماني كه جايزه ي صلح نوبل سال 

اظهار نظري به اين مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در ايـن بـاره بـالا    

گرفته است. هدف نوشته ي زير زدودن برخي ابهامها در بررسي گفتمانهاي مربوط بـه ايـن   

است. در اين نوشته، كه موضوع اصلي آن روش تحليل گزاره ها با نظر به گفتمـان   موضوع

بستر ساز آنهاست، گـزاره ي سـازگاري ديـن و حقـوق بشـر در سـطح گفتمانهـاي نظـري،         

همگاني و ايدئولوژيك استراتژيك بررسيده شده و برنموده مي شود كه برخـورد متناسـب   

  ت كه بستر آن را تشكيل مي دهد. با هر گزاره اي تابع تشخيص گفتماني اس

  موضوع سازگاري دين و حقوق بشر به لحاظ نظري  

نكته ي نخست در مورد سازگاري يا ناسازگاري دين بـا حقـوق بشـر ايـن اسـت كـه دينهـا        

عمدتاً باستاني اند، حقوق بشر اما پديده اي اسـت نـو كـه درسـت در آنجـايي رخ نمـوده و       

كهن ديني ـ عرفي و نحوه ي نگرش آن به انسـان بـوده    باليده، كه جايگه گسست از حقوق 

است. حقوق بشر مفهومي است شكل گرفته در عصر جديد. پيشينه اي كه در گذشـته دارد  

تا همان حدي است كه شيمي در كيمياگري دارد، يا اگر بخواهيم گشاده دست باشيم، مي 

ي سـده هـاي ميانـه و     توانيم بگوييم تا آن حدي كه فلسفه ي عصر جديد ريشـه در فلسـفه  

دوران كهن دارد. فلسفه ي جديد با گسستهاي انقلابي آغاز شده اسـت. نامهـاي فرانسـيس    

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

بيكن، رنه دكـارت، ديويـد هيـوم و ايمانوئـل كانـت همـه يـادآور گسسـتهايي قطعـي انـد.           

گسست شاخص عصر جديـد، گسسـت از عبوديـت اسـت، بـاور بـه آزادي انسـان اسـت و         

كه سرفراز باشد و خود سرنوشت خويش را تعيـين كنـد. ديـن يعنـي     تلاش انسان براي اين 

  عبوديت و عبادت. عصر جديد گسست از دين است.  

مشخصه ي عمده ي اين گسست اما نه دين ستيزي و دين زدايي، بلكه دستكاري هـايي در  

دين است تا باورهاي ديني در كار انسان عصر جديد بي ساماني پديـد نياورنـد. دسـتكاري    

هميشه وجود داشته است، هر سلطاني دين را متناسب با سلطنت خود مـي كـرده و هـر    دين 

فرقه اي تفسيري از آن به دست مي داده، تا همخـوانش كنـد بـا بنيادهـاي فكـر فرقـه اي و       

صادقانه “ جريان و الزامهاي رقابت با پيرامونيان دستكاريهاي جديد از دستكاري هاي كهن 

لاً با حق انساني تفسير مي آغازد و لزوم تـداوم مـنش دينـي و در    ترند : تفسير جديد معمو“ 

نتيجه لزوم همخوان شدن آن با نيازهاي تازه. دستكاري هاي كهن ايـن چنـين نبودنـد. مـي     

گفتند اين است و جز اين نيست و هميشه اين گونه بوده است. عده اي گردن مـي نهادنـد،   

ي كردنـد و منتظـر تغييـر وضـعيت مـي      عده اي سركشي مي كردند و عده اي نيز سكوت م

ماندند. بندگي خاستگاهي زميني دارد. اگر جامعه ي بشري به گونه اي شكل مي گرفـت و  

تكامل مي يافت كه در آن كسـي بنـده ي كسـي نمـي شـد، در صـورتي كـه دينـي وجـود          

داشت، كاملاً متفاوت با اين شكلهاي شناخته شده ي آن بود. آن دين مفروض مشـكلي بـا   

ق بشر ـ كه فرض مي كنيم انسانهاي از آغاز آزاد نيز مي دانستند چيست ـ نداشـت، يـا     حقو
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اگر داشت از جنسي ديگر بود، يعني مشكل جز ايني بود كه بر ما آشناسـت و در نهايـت از   

آن رو پديد آمده كه حقوق بشر مفهـومي اسـت بـا خاسـتگاهي بيـرون از قـاموس دينـي و        

تماعي و فرهنگي اي كه پذيراي پيـدايش و رشـد عبوديـت    بيرون از آن محيط سياسي ـ اج 

  بوده است.  

اين غريبگياي است تا حد تقابل، اما نه از نـوع تقابـل كيهـان شناسـي جديـد بـا آن كيهـان        

شناسي كهني كه هر چند تقدسي ديني داشت و درمتنهاي كانوني ديني بازتاب يافتـه بـود،   

ن آن را ضـربه اي بـه دسـتگاه انديشـگي     اما مي شد آن را فرعي و عارضي دانسـت و بطـلا  

ديني تلقي نكرد. حقوق بشـر مشـكل دارد بـا اصـل ديـن، كـه عبوديـت اسـت. از ديـدگاه          

عبوديت ذاتي انسان، اين موجـود هـيچ حقـي نـدارد، نـه در برابـر فرمـانرواي كيهـاني و نـه          

ي فرمانرواي زميني كه سايه ي اوست، دست كم در آنجـايي كـه علمـاي ديـن تأييـدش م ـ     

كنند.از ديدگاه عبوديت، انسان فاقد مصونيت است ؛ نه مصونيت رواني. شخصيتي دارد، نه 

مصونيت جسمي. بايد معروف را بپذيرد و از منكر دوري جويد، و گرنه مجازات مي شود. 

  در اين حال مجاز نيست اصل آزادي فردي را در برابر فرمان دين بگذارد.  

سان است. در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مجموعه اي موضوع حقوق بشر، انسان چونان ان

از آزاديها برشمرده شده كه حق هر انساني انـد. مـاده ي نخسـت اعلاميـه بـا صـراحت مـي        

تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحـاظ حيثيـت و كرامـت و حقـوق بـا هـم       « گويد : 

كس مي تواند بي هيچ گونه تمايزي، هر « و ماده ي دوم بر اين مبنا قيد مي كند : » برابرند. 
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به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين عقيده ي سياسـي يـا هـر عقيـده ي ديگـر، و      

همچنين منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمـام حقـوق و همـه    

نـي، خاصـه   اين بينش با نگرش دي»ي آزادي هاي ذكر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد. 

در نــوع توحيــدي، آن ناســازگار اســت. دينهــاي توحيــدي فقــط بــا يكتــاداني آفريــدگار و 

يكتاپرستي مشخص نمي شوند. مشخصه ي تاريخي و تاريخ ساز آنها ايـن بـوده اسـت كـه     

پيروانشان فقط خود را بر حق دانسته و خارج از دايرهي آيين خويش را گمراهـي و تبـاهي   

ين دينها، در دورهاي كه هنوز عصر جديد آنها را وادار بـه همسـازي   ميدانستهاند. از منظر ا

با پيامدهاي ادراك آزادي نكرده، نمي توان حكم كرد كه همـه ي انسـانها، بـا هـر ديـن و      

  عقيده اي، از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابر اند  

صـي برگـردانيم كـه بـه     حقوق بشر را اگر نه به انسان چونان انسان، بلكـه بـه انسـانهاي مشخ   

عنوان شهروند تابع نظم سياسيِ مشخصي هستند، به سـخني ديگـر اگـر نـه از يـك ايـده ي       

انتزاعيِ حـق، بلكـه از نظـم سياسـي و تـلاش بـراي دموكراتيـك كـردن جامعـه و سياسـت           

عزيمت كنيم، باز در مورد برداشت دين از حقوق بشر به نتيجه ي مشابهي مـي رسـيم. نظـم    

اعي اي كه دين ارزشهاي خود را در آن متجلـي مـي بينـد، آنـي نيسـت كـه       سياسي و اجتم

بتوان آن را دموكراسي اي دانست كه بودش يابيِ حقوق بشـر تـابع بـودش يـابيِ آن اسـت.      

پس كلاً مي توان گفت كه دين اصيل سنتي، يعني آن دينِ دسـتكاري نشـده توسـط عصـر     

بشر با گسسـت از مـنشِ عبوديـت پـا      جديد، دركي از حقوق بشر نداشته است، زيرا حقوق
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گرفته است، اما آن دين بر بنياد عبوديت بوده است. اگر منشِ عبوديت با انقلابهاي فكـري  

و سياسي عصر جديد در هم نمي شكست، هزاران سال هم اگر مي گذاشت در واتيكان يـا  

  قم مفهومي به نام حقوق بشر زاده نمي شد. 

  موضوع در سطح گفتار همگاني  

س مي توانيم برنهيم كه دين با حقوق بشر سازگار نيست. اين برنهشت اما فقط آن هنگـام  پ

درست است كه هر دو مفهوم دين وحقوق بشر را بـا محتـوايي شـفاف و بـا مرزهـاي تيـز ـ        

جدا گشته از پيرامونشان تعريف كنيم. اين دو مفهوم در كاربست روزمـره ي خـود چنـدان    

سيري ميدان مي دهند و تابع برداشتهاي مختلف مي شوند. آنهـا  شفاف نيستند، به سياليت تف

به اموري انساني ارجاع مي دهند و از اين نظر سياليت تفسيري در بود آنهاسـت. پـيش مـي    

آيد كه با تفسيري خاص، به صورت آگاهانه يا فقط در واكنش تجربي و بـي هـيچ مقدمـه    

اين سخن معمولاً “ بشر سازگار است. دين با حقوق“ چينيِ گفتماني ِمشخصي، گفته شود : 

بيش از آن كه بخواهد مدعي ثبت واقعيت در گزاره اي آغازگر يك بحـث نظـري باشـد،    

بيان يك خواست،آرزو، انتخاب و سليقه است. گزارنده با اين گزاره مي گويد، كـه دينـي   

قـوق بشـر   مي خواهد يا ديني را مي پسندد و آن ادراكي از دين را درست مي داند كه با ح

سازگار باشد. گزارنده ممكن است مفهوم حقِ بشري را نيز بـه همـين صـورت ناشـفاف در     

ذهن داشته باشد و تصور كند آزادي بـه عنـوان مقولـه ي بنيـادي در ايـده ي حقـوق بشـر،        
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سازگاري كامل دارد با ارزشهاي ديني، كه بنا بر برداشـت وي سـمت آزادگـي را برنمـوده     

  اند. 

را در اين مفهوم آرزويي، سليقه اي و انتخابي “ با حقوق بشر سازگار است دين “ گزاره ي 

آن گزاره اي گفتاري مي ناميم و معناي آن را در گفتار جاري زيست ـ جهاني مي جـوييم.   

شكل منفيِ اين گزاره را پيشتر در سطح نظري برنهشتيم. پرسيدني است كه گزاره ي نظري 

آيا به راستي وازننـدهي گزارهـي گفتاريـاي اسـت كـه       دين با حقوق بشر سازگار نيست،“ 

“ ؟ و نيز اگر در سطح نظـري كسـي برنهـد كـه     ”دين با حقوق بشر سازگار است” ميگويد: 

، آيا همان چيزي را مي گويد كه گزاره ي گفتاري نظيـر  “دين با حقوق بشر سازگار است 

ر ميـان گذاشـته مـي شـود.     آن بيان مي كند ؟ گزاره نظري با ادعاي ميـان ـ نهـادي بـودن د    

گوينده باور دارد كه هر نهاد ادراك كننده اي اگر به درستي موضوع را بررسد، يعني فقط 

واقعيتها را ببيند، روشن بينديشد و درست استدلال كند، به همان نتيجه ي وي مي رسد ؛ از 

ميـان ـ نهـادي    اين رو اين نتيجه تابع نهاد ادراك كننده ي خاصي نيسـت، و بـه ايـن اعتبـار     

  است.  

محتواي گزاره ي ميان ـ نهادي را مي توانيم نتيجه ي بحثي واقع بين و استدلالي تلقي كنيم  

ميان انسانهايي كه تواناييِ پيشبرد چنـين بحثـي را دارنـد. در جريـان چنـين بحثـي طبعـاً روا        

، يا “ذيريداين تفسير من است، مي خواهيد بپذيريد، مي خواهيد نپ“ نيست كه كسي بگويد 

من چيزهايي “ “ ، به من الهام مي شود،“من اين گونه مي پسندم “ ، “سليقه ي من اين است 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

و “ اين نظرِ من است، چون من نظر كـرده هسـتم   “ “ را مي بينيم، كه شما نمي توانيد ببينيد،

مـن  “ حرفهاي ديگري از اين دست. در پهنه ي گفتارِ روزمره، آنگاه كه كسـي مـي گويـد    

، چه بسا منظورش اين اسـت كـه بحـث نكنيـد، مـرز پـذيرشِ مـن        “گونه فكر مي كنم  اين

اينجاست و من تمايلي دارم كه انگيزه هاي خود را دارد و با استدلالهاي شـما تغييـر يـافتني    

نيست. اگر پاي اعتقادي فردي در ميان باشـد و از آن اعتقـاد زيـانِ مشخصـي بـه مـا نرسـد،        

هـر كـس   “ ،“ما به نظر شما احترام مي گـذاريم “ اين مي شود كه  پاسخ ما در اين حال مثلاً

بر همين پايه بايـد بـر عقيـده ي گزارنـده ي سـازگاري      “ حق دارد نظر خود را داشته باشد. 

كسـي كـه چنـين مـي گويـد      دين با حقوق بشر در پهنه ي گفتارِ روزمره احتـرام گذاشـت.   

شايد آرزويي را بيان كنـد و ايـن خواسـت را، كـه ايـن چنـين كنـيم، نـه آن چنـان كـه آن           

  ديگران مي كنند. 

معمولاً با مفهومهاي شفاف و زنجيره هاي استدلاليِ مطلوبِ بحث نِظري بـا گفتـارِ روزمـره    

يا باورِ عمومي درگير شدن بيهوده كاري است، خاصه در مبحثهايي كه تخصصي نشده اند 

نظردهي درباره ي آنها را حقِ خود مي داند. گفتارِ روزمره تجويزهاي پزشكيِ خاص خود 

را دارد. جايي كه سواد و آگاهي عمومي در مورد بهداشت وجـود دارد، اگـر پزشـكان بـه     

عنوانِ متخصصان مفهومها و گزاره هاي پزشكي دخالت كنند و زبانِ روزمره را نقد كننـد،  

پذيرفته مـي شـود. امـا اگـر مـثلاً پـاي رخـدادي در تـاريخ ديـن در ميـان باشـد و             سخنشان

مورخان پا در پهنه ي بحث گذاشته و بگويند واقعيت تاريخي جز آن اسـت كـه در گـزاره    
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هاي اعتقادي ديني در مورد رخدادهاي گذشته بيان شده اسـت. نمـي تواننـد انتظـار داشـته      

در مورد پيشين پذيرفته شود. نبايد تعجب كرد اگر باشند سخنشان همچون سخنان پزشكان 

بحثي درگيرد و در جريان آن كسي گويد ذره اي در باورهايش تغيير نمي دهد، حتي اگـر  

حق با مورخان باشد. در بحثهاي سياسي نيز چنين است. متخصص بايد زبـان تخصصـي اش   

. تقسـيم موضـوعهاي   را كنار بگذارد و مقصـودش را در گفتـارِ طبيعـي رِوزمـره بيـان كنـد      

سياسي به مبحثهـاي تخصصـي و سـپردنِ آنهـا بـه خبرگـان خواسـت دمـوكراتيكي نيسـت.          

شفافيت يابيِ ادراك سياسي عمومي جريانِ پيچيده اي است كـه بـا تزريـق مسـتقيمِ مقولـه      

  هاي نظري نمي توان فرايند آن را كوتاه كرد.  

  زبان استراتژيك ديني  

ديده ي همه گيرِ ديگـري مقولـه هـايش در گفتـارِ همگـاني      دين همه گير است و مثل هر پ

تعريف مي شوند ـ تعريف نه در معناي مرزگذاريِ معرفتي، بلكه به صورت تشـخص يـابي    

در كاربرد. هر مقوله اي داراي يك طيف معنايي است كه در تغييـر اسـت و روحِ زمـان را    

ف انـد مقولـه هـاي دينـي را     منعكس مي كند. دين امـا عالمـان خِـود را نيـز دارد كـه موظ ـ     

تعريف كنند يعني بر آنها مرز بگذارند، مرزهايي كه هر چند متغير هستند، اما ابهامهاي آنها 

از نوع ابهامهاي گفتار روزمره نيست و سياليت و انعطـافي هدفمنـد دارنـد. زبـانِ تخصصـيِ      

كه هدفي را  ديني از نوع زبانِ نظري نيست، چيزي است كه زمره ي گفتارهاي استراتژيك

در نظر دارند و ابزارهاي آن را فراهم مي كنند و يكي از اين ابزارها خـود مـي توانـد مـبهم     
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گويي و ابهام آفريني باشد. زبان عالمان ديني زبان يك شغل اسـت و آوازه گـري هايشـان    

بـه   تبليغ براي متاعِ معيني است. گفتارِ اينان همان گفتارِ روزمره نيست، اما توانـايي منحصـر  

فردي دارد براي آنكه از راه عاميانه شدن به گفتارِ عمومي راه يابـد و بـه مثابـه ايـدئولوژي،     

  گفتار عمومي در مورد دين را جهت دهد. 

مدتي است كه متخصصان دين از انديشه ي حقوق بِشر هستند. در زبـان اسـتراتژيك آنـان    

اري دين بـا حقـوقِ بشـر تقريـر     هر دو گزاره ي مثبت و منفي درباره ي سازگاري يا ناسازگ

شده است. سنت گرايان طبعاً بر ناسازگاري اين دو تأكيد مي كنند. محتواي گزارهاي آنان 

فرق دارد با آنچه در گفتار روزمره يا در بحث نظري در اين باره گفته ميشود. گـزاره هـاي   

نظري اند كـه   نظري را نمي توان دربرابر گزاره هاي ايدئولوژيك گذاشت. اين گزاره هاي

ثابت يا باطل مي شوند. گزاره هاي ايدئولوژيك ميداندار مي شوند، به تدريج از ميـدان بـه   

در مي روند، يا رنگ عوض مي كنند، محتـوا عـوض مـي كننـد و مـي كوشـند در صـحنه        

بمانند. هيچ گزارهي ايدئولوژيكي را نمي توان باطل كـرد. تنهـا كـارِ شـدني تنـگ كـردن       

تا به دليلِ آگاهيِ انتقاديِ عمومي فرصت ميدانداري نداشته باشند. بسـيار  عرصه بر آنهاست 

پيش مي آيد كه در برابر يك گزاره ي ايـدئولوژيك يـك گـزاره ي ايـدئولوژيك ديگـر      

قرار گيرد. گزاره اي به صورت منفي و گزاره اي به صورت مثبت تقرير مي شود. اينها امـا  

  نه نقيض هم، بلكه رقيب هم اند. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

اره هاي ايدئولوژيك چه بسا به صـورت گـزاره هـاي نظـري معرفـي مـي شـوند و گـاه         گز

هماني را بيان مي كنند كه در عرصه ي نظر بيان شدني است. گزاره ي ناسـازگاري ديـن و   

حقوق بشر به عنوان گزاره اي ديني از اين نوع است. در اين حال گزارنـده صـريحاً هويـت    

د. گـزاره ي ايـدئولوژيك سـازگاري چنـين نيسـت. ايـن       واقعيتي تاريخي را بازتاب مي ده

گزاره معمولاً با توسلِ به حقِ تفسير بيان مـي شـود و بيـان كننـده ي آن روشـنفكران دينـي       

انديشي هستند كه بر آنند به بايستگي هاي عصرِ جديد گردن بگذارند. از حقِ تفسير اما بـه  

ن مـدام موضـوعِ تفسـير اسـت. بـه      لحاظ نظري هيچ حقانيتي در تفسير حاصل نمي شود. دي

تعداد مؤمنان دين وجود دارد. اشتراك در يك فرهنگ ديني، كه قاموس و آداب و رسوم 

و منشِ اخلاقي و جهان بينيِ خاص خود را دارد، مجموعه اي را مشخص مـي كنـد كـه بـه     

صورت طبيعي ـ تاريخي شكل مي گيرد. كسي كه در جامعه اي پيـروِ دينـي خـاص متولـد      

معمولاً به كـيشِ آن جامعـه درمـي آيـد. ايـن وجـه ِطبيعـي آن مجموعـه اسـت. قيـد            شود،

تاريخي به تبارشناسيِ آن و دوره هاي مختلف زندگيِ مجموعه به عنوان يك واحد اشـاره  

  دارد.  

كسي كه با حرارت از يك اعتقاد ديني دفاع مي كند و پيروي از آن را واجـبِ مطلـق مـي    

اقي بـدان بـاور رسـيده اسـت. ممكـن بـود در ميـان پيـروان ِكـيش          داند، خود به صورت اتف

ديگري متولد شده يا خانواده اش به دياري ديگر كوچ كرده و او در محيط ِتربيتي ديگري 

رشد كرده بود و نيز ممكن بود در زماني ديگر متولد شده بود كه در آن حرفهـا و حـديثها   
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ك مجموعه ي تاريخي است كـه اگـر نبـود، آن    از نوعي ديگر بودند. اعتقاد ديني اعتقاد ي

اعتقادها نيز وجود نداشتند. از اين نظر حكمهاي اعتقادي، از نوعِ گزاره هاي ميـان ـ نهـادي    

نيستند، استدلال برنمي دارند و آن جايي كه با استدلال پا به پيش مي گذارند، از منطـق بـه   

نند. گزاره هاي دينـي نـه ميـان ـ     صورت ابزاري براي سخنوري و آوازه گري استفاده مي ك

نهادي، بلكه ميان ـ گروهي است هر گروهي با حدي از سختگيريِ تفسـيري مشـخص مـي     

شود. هر فرد در جريانِ تربيت حد خود را مي شناسد و درمي يابد تـا چـه حـد قـادر اسـت      

ير مـي  اعتقاد گروهي را به صورت فردي تفسير كند. طبعاً جايگاه فرد در مراتبِ قدرت تـأث 

  گذارد كه اختيار او در اين چه ميزان باشد. 

تا پيش از عصرِ جديد و برهم خوردنِ سامانِ باورهاي سنتي، كسي از حقِ تفسير سخن نمي 

گفت و بر مبناي اين حق خواهـان آن نمـي شـد كـه برداشـت اِو از ديـن روا دانسـته شـود.         

عصر دينهـاي مختلـف بـه تـدريج     روادانيِ تفسيرِ فردي دستاورد عصرِ جديد است. در اين 

مي آموزند كه بايـد از سـختگيري در تفسـير بكاهنـد. انسـانِ دورانِ مـا در انتخـاب سـبك         

زنــدگي آزاد اســت، از زيــرِ فشــارِ فرهنــگ بســته ي گروهــي در آمــده و امكــان ِمقايســه و 

 گزينش و تلفيق دارد. اين انسان با درهم آميزي بِاورهاي مختلف ممكن است بـه ايـن نظـر   

همچنان كه پيشتر گفتـيم او بـا بيـانِ ايـن نظـر      “. دين با حقوق بشر سازگار است “ رسد كه 

آرزويي و خواستي را بيان مي كند و اين را حقِ خود مي داند كه هـم اعتقـاد دينـي اش را    

ديـن بـا حقـوق    “ داشته باشد و هم به حقوقِ بشر ارج نهد. پيش مي آيد كه بخواهند سخنِ 
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را بــه عرصــه ي نظــر بركشــند. بــا اســتفاده از حــقِ آزادي در تفســير، “  بشــر ســازگار اســت

برداشت خود را از دين عرضه مي كنند، و به جاي آنكه بگويند اين برداشت با حقوقِ بشـرِ  

سازگار است، گزاره اي كلي در مورد سازگاريِ دين و حقوق بشر به دست مي دهند. اگر 

ت اين پاسخ از آنان شنيده شود كـه مـاييم كـه ذات    از آنان انتقاد شود، در نهايت ممكن اس

دين را مي شناسيم و تفسيري از آن به دست مي دهـيم كـه بـا ذاتـش همخـوان اسـت. ايـن        

  پاسخ ايدئولوژيك است و فاقد ارزشِ نظري است. 

تاريخ دين در برابر ماست و ما دست كم مي توانيم خطـوط اصـليِ هويـت ِآن را در دوران    

قادي بسته و سختگيري در تفسير، يعني پيش از آغاز عصـر جديـد، در خطـه    گروههاي اعت

هاي فرهنگي مختلف ترسيم كنيم. در آن دوران استواري هويت، ديـن نقشـي محـوري در    

فرهنگ دارد. تاريخ آن مستقل است و تاريخهاي ديگر، كـه موضوعشـان بـه عنـوانِ نمونـه      

اند. روشنفكران ديني بسيار مايل انـد كـه    هنر يا فلسفه است، در حاشيه ي اين تاريخ جاري

تاريخ دين را نبينند و همه چيز را به تفسيرِ امـروزيِ خـود فروكاهنـد. ايـن تفسـير امـروزين       

درباره ي آن دين در استقلال تاريخي اش چيزي نمي گويد و آنچـه مـي گويـد بـر گرفتـه      

گونه تفسـيرها را بـه   هايي است از ديدگاههاي جديد. تأثير مثبت عصر جديد است كه اين 

سمت جانبداري از آزادي و حقوق بشر مي كشاند. گزاره اي كه از زبان روشنفكران دينـي  

در مورد سازگاري دين با حقوق مي شنويم، همتراز است با گزاره هاي ديگري كـه شـنيده   
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ي ايم به عنوان نمونه در مورد دين و دانشهاي جديد، دين و انقلاب، دين و مبارزه ي طبقـات 

  و دين و عدالتخواهي سِوسياليستي. 

نمونه ي مسيحيت نشان مي دهد كه گزاره هاي بسيارِ ديگري درباره گونه هاي ديگـري از  

سازگاري ها خواهيم شنيد كه تنها واقعيتي را كه بيان مي كنند الزامهاي سازگاري است نـه  

رو از تقريـر   نفسِ سازگاري. روشنفكر مسـيحي بـه ايـن موضـوع پـي بـرده اسـت و از ايـن        

حكمهاي تماميت خواهانه با ادعاي توضيح تماميت تاريخ دين و تماميت مشكلهاي جهاني 

خودداري مي كند. ايـن آن نـوعي سـازگار شـدن بـا جهـان مـدرن اسـت كـه در خطـه ي           

تنهـا  “ دين با حقوق بشر سازگار است “ فرهنگي ما هنوز بايد انتظارش را بكشيم. گزاره ي 

ژيك يعني پوشنده و واژگون نما نيست كه بيـانگر خواسـت تغييـر باشـد.     در حالتي ايدئولو

اين سخن در گفتارِ همگاني سخني است سياسي كه مثـل هـر سـخن سياسـي ديگـري مـي       

   آن يك حـقِ دموكراتيـك ردتواند موضوع داوري قرار گيرد. باور بدان و جريان سازي گ

  سياسي است.  

  

 : محمدرضا نيكف سندهينو


